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تنهایی هفت حرف ندارد!

ابراهیم اورامانی

برگردان به فارسی:

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)
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تقدیم به:

خواهرزاده ی جوانمرگم، هیمن لطیف

تا نرفتی، ندانستم زندگی بی تو چقدر سخت است

بهار عمرم بی تو پاییز و فصلی سخت است.

      (هیمن لطیف)
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تنهایی هفت حرف ندارد!

ابراهیم اورامانی

---------

پ.ن: لازم به ذکر است، با توجه به اینکه "تنهایی" در زبان کُردی، به صورت "ته نهایی" نوشته می شود، و دارای هفت حرف 

است، نام کتاب نیز تنهایی هفت حرف ندارد! است و مترجم از تغییر آن خود داری کرده و این توضیحات را ارائه داشته تا که 

خواننده از چرایی این نام آگاه گردد.
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پیشگفتار:

و  کردستان  اقلیم  روزنامھ ھای  و  در مجلات  اشعار  این  از  بسیاری 
کردستان ایران چاپ و منتشر شده است و تعدادی نیز بھ زبان ھای 

فارسی و عربی، ترجمھ و منتشر گشتھ است.

زبان اشعارم در این مجموعھ، ھمان زبان روزمره  و معمولی مورد 
تکلم من است. من در این کتاب بھ زبان خودم شعر نوشتھ ام تا بھ این 
طریق پیام ھای انسانی خود را بھ گوش مخاطب برسانم. ھمان زبان 

ساده و روزمره کھ پر از معانی تلخ و شیرین و پیدا و پنھان است.

برای من نوشتن شعر بھ زبان ساده، موفقیت است و ارزش والایی 
دارد. زیرا معتقدم باید حجو و حشو و مسائل دست و پاگیر را از کلام 
دور ساخت، کھ انسان ھای بزرگ کاخ خوشبختی خویش را بر شالوده 

و بنیان سادگی، قرار نھاده اند.

در باور من نوشتن بھ زبان ساده، در ھنر شعر و یا ھر ژانر دیگری، 
بھ معنای ندانستن و نفھمیدن نیست، بلھ اوج اندیشھ و دانستگی ست، 
کھ زبان محاوره و عامیانھ، ھمان زبان مردم کوچھ و بازار و زبان 
کارگران و زحمتکشان و زبان کشاورز و صنعت گر و در کل، زبان 

ملتی است کھ شعر را می فھمند، می خوانند و انتقال می دھند.

از این رو نخواستم در این مجموعھ از ریتم نوشتار و نوع گفتار و 
زبان واحد ادبی خویش دور گردم و چنان سی سال پیش، کھ چنین 

نوشتھ ام، ادامھ دادم.
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آن  تمامی  از  دیگر  یکبار  اینجا،  در  می دانم  لازم  برخود  پایان  در 
عزیزانی کھ در راه چاپ و انتشار این مجموعھ مرا یاری رساندند، 

سپاسگزاری و تشکر نمایم.

ابراھیم اورامانی
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[تقدیم به خواهرزاده ی جوانمرگم، هیمن لطیف]

در پشت چھ ستاره ای خودت را پنھان کردی؟!

مگر نگفتمت: حوصلھ ی قایم باشک را ندارم!

در کدامین خوشھ ی گندم،

پناه گرفتھ ای؟!

مگر نگفتمت: پاھایم توان گام برداشتن را ندارد!

فراموش کردی کھ چند مرتبھ گفتمت:

تنھایی، استخوان ھایم را آب کرده!

و عمر من بھ پایانش نزدیک است

و دیگر توان تحمل تنھایی دیگر را ندارم!

چھ کسی گفتھ بودت

این حجم تنھایی برایم کافی نیست

کھ تنھایی دیگری مرا افزودی!

مگر تنھایی خودم کم بود

کھ تو نیز 

چنین تنھاترم کردی...
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(١)

[حلبچھ]

ھیچ وقت نشده کھ گفتھ باشی

اھل این شھرم!

انگاری،

روزی نبوده کھ در آنجا شب کرده باشم.

بھ ھر خیابان اش کھ قدم می گذارم،

نھ پنجره ھایش را 

نھ درخت ھای توتش را

نھ اھل محلش را

دیگر نمی شناسم!

من ھرچھ قدر گشتم

منزل "عثمان پاشای جاف"* را نیافتم.

حمام "عادلھ خانم"* بستھ بود و 

چایخانھ ی "خالو چایچی"*، 
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خودش را از من پنھان می کرد.

ھنوز ھم آرزومند نقل ھای "عمو عبدالرحمن"* ھستم.

خستھ و درمانده،

نابینایی ام فرا رسید و او را ندیدم.

قنات "حاجی ناجی"*

نھ تنھا مشتی آب در آن نبود

بلکھ بی آب... 

خشک و کور شده بود.

نباید دیگر در این شھر زندگی کنم،

زیرا دیگر نھ صدای "حمھ قوتو"* را می شنوم

و نھ آوازِ شمشالِ "لالو مینھ "* 

دیگر کبابِ "درویش غریب"* ھم نمانده

تا غم گرسنگی ام را فراموش کنم

زیرا ساندویچ و پیتزا جایش را گرفتھ است.

چقدر عجیب است این شھر غریب!
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شبیھ کودکی یتیم 

بی ناز و بی دلسوزی

یتیمی و بی پدری از سر و رویش می بارد!

انگار، حتی لحظھ ای،

در این شھر زندگی نکرده ام.

کھ ھر کجایش را می نگرم،

غربتم در آن پیدا است.

آه از این شھر!

شھری کھ سال ھا

خانھ ی بزرگان ادب بود و

سنگر انقلابیون و

مجلس مردان و اندیشمندان.

سال ھای بیشماری

جایگاه تجمع اھل تھلیل بود

و خانقاه دراویش
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اما اکنون، چقدر بی کس و بی خانمان است.

سر و سیمایش زرد شده و

گویی دیگر نازش را نمی کشد.

----------

* عثمان پاشای جاف: حکمران پیشین حلبچھ

* عادلھ خانم: ھمسر عثمان پاشای جاف

* خالو چایچی: قھوه خانھ داری در حلبچھ با نام استاد عبدالرحمن، کھ جلسات ادبی و سیاسی شھر در قھوه خانھ ی او برپا می شد

* عمو عبدالرحمن: مغازه داری در حلبچھ کھ بھ شغل نقل فروشی مشغول بود

* قنات حاجی ناجی: یکی از قنات ھای شھر حلبچھ کھ در نزدیکی مسجد شھیدان این شھر قرار دارد

* حمھ قوتو: ھنرمندی درگذشتھ در حلبچھ با نام اصلی محمد ابراھیم عبدل

* لالو مینھ : شمشال نواز چیره دست حلبچھ ای با نام اصلی محمد امین

* درویش غریب: کبابچی مشھور شھر حلبچھ
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(٢)

[نان]

در پیِ تو سرگردانم

روزی نیست کھ بھ میدان کار نروم

آنجا در سرما،

و در گرمای طاقت فرسا

تا غروب گاھان چشم بھ راھت ماندم

ولی پیدایت نشد و

من ھم، با جیب و دو دست خالی

شرمسار بھ سوی خانھ بازگشتم.

در خانھ، بر سر سفره ی خالی

و مقابل فرزندان گرسنھ

آن من بودم کھ شرمسار بود

ھمھ اش بھ خاطر تو!

کھ چندین کاخ ھای بلند و باشکوه را 
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در خیالم ساختم و

باغچھ و

پارکی بزرگ را

بر روی ویرانھ ھا و خرابھ ھای زندگی ام

بنا نھادم.

کمی زمین کشاورزی دارم،

خشک و بایر،

کھ اگر من دستی در آن نمی کشیدم

پر از سنگ و کلوخ بود.

در ھمھ جا، در جستجویت می گردم.

در کوره ھای آجرپزی

و کارگاه ھای آھنگری

در زبالھ دان ھای کوچک و بزرگ

ھر کجا کھ نام و نشان تو را دادند

من رفتم و گشتم و نیافتمت!
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می دانی کھ پیش از تو نیز

شب و روزم را بھ ھم بافتم

پیکرم در معرض تازیانھ و آتش

و سوختن قرار گرفت.

اما باز، تو آنجا نبودی؟

شب ھای دراز، نداشتنت را پشت سر گذاشتم

آرزو داشتم، شبی

فقط شبی، حتی در خواب ھم کھ شده

داشتھ باشمت!

وجودت را ببویم و در کنارت

بخندم و شادمان باشم.

تا بر سر سفره خالی مان

گرداگردت، جمع شویم.

شب ھای زیادی

من رویایت را دیده ام و تو نبودی!
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می دانم کھ تو آن دوردست ھا ھستی،

در آن دورھای بسیار دور.

***

می آیند و ماه را بھ ما نشان می دھند،

و می گویند: این نان است.

می آیند و

یوغ و زنجیر را نشانمان می دھند،

و می گویند: این نان است.

بھ وقت غروب خورشید

روز را نشانمان می دھند

و می گویند: این نان است.

در تاریکی و سیاھی

بھ وقت بارش باران و برف باریدن

می آیند و می گویند: این نان است.

من بھ خاطر تو،
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بھ خاطر نبودنت و بی تو بودن

این دنیایی کھ می بینی

با تمام کاخ ھا و بناھایش

با تمام پل ھا و کارگاه ھایش

با تمام باغ ھا و تفرجگاه ھایش

این دنیایی کھ تو می بینی

این سرسبزی و آبادانی را

تنھا بھ خاطر تو

بھ خاطر غم نبودن تو

با قدرت بازوان من بنا شده است

و سرسبز و آباد شده

و زیبا و آراستھ ست...

***

در جستجوی تو سرگردانم!

می دانم کھ در کھکشان ھای دور نیستی
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در پشت کوه ھای قفقاز ھم،

حتی در اعماق دریاھا و

یا کھ در قلب فالگیرھا!

تو در عرقِ نشستھ بر پیشانی

و در زحمت کارِ ما ھستی!

بھ جستجوی تو خواھم آمد،

بلاخره یک روزی خواھد رسید 

بر سر سفره خالی مان و 

در میان امیدھا و آرزوھایمان

بطن زمینِ پر از  عطر غلھ خواھد شد

و دیگر نبودنت،

انسان را گرسنھ نخواھد کرد.

آری آن روز فرا خواھد رسید

کھ دیگر غمِ نبودنت

بھار ما را خزان نمی کند
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و لبخند را از لبانمان دور نخواھد کرد.

و ھمھ ی ما چنان انسان 

صاحبِ نان خواھیم شد.

صاحبِ زندگی خواھیم شد.
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(٣)

من رفیقی دارم کھ ھمیشھ با ھم ھستیم

موقع پیاده روی 

موقع غذا خوردن

و بھ وقت خوابیدن!

بسیاری از اوقات ھم

با ھم سیگار می کشیم و

خود بھ خود قاه قاه می خندیم-

بھ این زندگانی!

من رفیقی دارم کھ 

اسرارم را با او در میان می گذارم

از دلتنگی ھایم برایش می گویم

از آن روزھایی کھ فکر و خیالم پیش تو بود

از گردش زمین و
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موعد رسیدنِ دجال!

حتی از دزدی ھای بچگانھ یمان.

او می داند،

کھ چقدر از آن ھا متنفرم

از آنکھ گرسنھ باشم

و بیکار ھستم

و بر روی جاده ھا، دراز بکشم

روزم را شب کنم.

چرا نباید نتوانم

شبی را با آرامش ستارگان را بشمارم

و در رویاھایم

گونھ ی ماه را ببوسم.

یا کھ دختری را برگزینم

و او را دوست بدارم و او نیز مرا دوست بدارد.
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او می داند،

کھ چقدر از آن ھا متنفرم

آنھایی کھ زندان روی زندان، بنا می کنند.

ھمان ھایی دوست ندارند کھ فرزندانم بدانند

پارک بازی کجاست؟

جشن یعنی چھ؟

نقل چھ مزه ای دارد؟

او می داند،

کھ چقدر از آن ھا متنفرم.

ھمان ھایی کھ مردم بھ آن ھا می گویند:

دولتمرد!

سرمایھ دار!

من رفیقی دارم کھ

ھمیشھ می گویمش:
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- ھوای این سرزمین، چقدر خوشایند است.

ولی افسوس من، 

سرفھ و تنگیِ نفس و

سرطان ریھ دارم.

من رفیقی دارم

کھ صبح ھای زود با ھم ھستیم،

چھ سرد باشد،

چھ گرم!

ھمیشھ با ھمیم،

چھ روز باشد چھ شب.

چھ بھار باشد چھ فصل خزان

ما ھمیشھ با ھمیم.

و من ھمیشھ بھ او می گویم:

من عاشق وطنمم
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عاشق بھارم

عاشق یک قدم زدن آرام

عاشق خنده ای کھ گونھ ھایم را سرخ کند

عاشق دیدن فیلمی عاشقانھ

عاشق مزه کردن جرعھ ای شربتِ آناناس

من عاشق ھزار و یک چیز کوچک و بزرگم،

ولی آن ھایی کھ مردم بھ آن ھا می گویند:

دولتمرد!

سرمایھ دار!

ھمھ چیز را برای خود دزدیده اند!

من رفیقی دارم، یک رفیق شفیق،

و آن رفیق شفیق، نامش «تنھایی» است!
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(۴)

[خانھ ی ما]

من مادری دارم و

پدری و

یک برادر و یک خواھر.

مستأجریم، در پایین شھر.

پدرم بیکار است

و من باربر و 

خواھرم فارغ التحصیل دانشگاه است و

برادرم تازه پا بھ ده سالگی گذاشتھ است.

سفره مان خالی و

بیکاری، حال و حوصلھ ی پدرم را گرفتھ است.

کارھای روزمره ی خانھ،

مادرم را نگران کرده است.

خواھرم ھمیشھ
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منتظر یک اتفاق خوب است!

درست کھ خانھ مان کوچک است

ولی، بھ اندازه ی محلھ ھای ثروتمندنشین،

پر پر است

از خنده ھای مادرم و

مھربانی ھای پدرم و

امیدِ خواھرم و

خوشحالی و دست زدن من و

آوازھای برادر کوچکم.

ما ھمگی خوشبختیم،

فردا روزی پرتوی خورشیدِ آزادی

وزش نسیم برابری

اتاق و ایوان و حیاط خانھ مان را

پر پر خواھد کرد

از خوشبختی و شادی.
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(۵)

در حال شمارشِ ستارگان بودم

پاییز، دستم را گرفت و

در کنار خودش، نشاند..

خیلی نشستیم،

تا آواز تنھایی را یاد بگیرم

من آواز می خواندم و پاییز نیز

با چھره ای غمگین

بھ برگ ھا می نگریست.

کھ حکایت مرا بازگو می کردند

و کسی نبود، کھ بھ آن ھا گوش بسپارد.

من از آوازخواندن دست کشیدم و

پاییز گفت: تنھایی چنین است،

چقدر دنیا پوچ ھست، پوچ!

شبیھ آن گل گندم ھایی کھ زارعشان را
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فراموش کرده اند، فراموش!

اکنون، پاییز در کنار من دراز کشیده است،

و من ھمچنان آواز می خوانم!.
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(۶)

[وطن]

بھ وطنم کھ می نگرم

استخوانم، تکھ تکھ آب می شود!

روحم، خاکستر می شود

بھ وطنم کھ می نگرم

سایھ ای نمی یابم 

کھ جایی برای استراحت من داشتھ باشد.

حتی خوشھ گندمی ندارم 

تا سفره خالی خانھ ام

گرسنگی ام را سیر کند.

من بھ وطنم کھ می نگرم

حتی پرچم اش،

لبخندی بھ من نمی بخشد.

خاکش،
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چنان غریبھ ای بھ من می نگرد.

بھ یاد می آورم،

مادرم پس از پایان نمازھایش

از خدا می خواست

از شر دشمنان نگاھش دارد.

کھ پدرم برای دفاع از وطن،

تفنگ اش را بھ دوش انداخت

و ما یتیم شدیم

و دیگر نھ نھ خودش بازگشت 

و نھ قبرش را دیدیم.

بھ یاد دارم،

انچنان وطن خود را دوست داشتیم

کھ گرسنھ ماندیم

تشنھ ماندیم

آواره شدیم
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اما ھمیشھ می گفتیم:

«پروردگارا، وطنمان را آباد بگردان!»

چقدر دلگیر و شیرین است.

اکنون کھ بھ وطنم می نگرم

مانند پرنده ای دستی

مانند گنجشکی خیس در زیر باران

مانند اشکی ریختھ شده

از چشمان کودکی یتیم شده.

مانند عاشقی دل شکستھ!

در دل تاریکی شب ھا

بی صدا

بی صدا

گوش بھ سیاھچمانھ و ترانھ و حیران و ھوره *ی می سپارد.

اکنون کھ بھ وطنم می نگرم

بھ دستِ چند غریبھ،
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در عاشقانش می نگرد.

آه ای وطن،

آه ای وطن،

ای وطن من!

---------

* چھار نوع آوار و ترانھ ی کُردی
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(٧)

[پیراھن سرخ]

در پایان جنگ 

کھ خانھ یمان ویران شد

مادرم، پیراھنی سیاه پوشید.

آنگاه کھ پدرم را،

بھ دلیل رفتن بھ جبھھ ی جنگ،

بھ دار آویختھ شد،

مادرم، پیراھنی سیاه پوشید.

وقتی کھ برادرم

در زندان، جان سپرد

مادرم، پیراھنی سیاه پوشید.

وقتی ھم کھ خواھرم، بیوه شد

مادرم، پیراھنی سیاه پوشید.

اکنون کھ کمد لباس ھای مادرم
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پر شده از پیراھن ھای سیاه

مادرم بھ من قول داده است،

کھ کمی پس انداز کند و با پول ھایش

پیراھنی قرمز بھ خیاط سفارش دھد

پیراھنی برای روزھای پیشرویش!

زیرا مطمئن است،

کھ روزی کمدش را خالی می کند و 

آنرا 

بھ تن می کند.
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(٨)

وطن،

از سھ حرف ساختھ شده است.

اما برای ما

یعنی گرسنگی

بیکاری

و زندان.

یعنی خستگی

و بی خانمانی

و قحطی و مرگ ومیر

بدون استراحت، آواره بودن و سرگردانی.

وطن از سھ حرف ساختھ شده است.

اما برای شما

یعنی آپارتمان

و ویلا
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و خاطرجمعی

یعنی تسلط و قدرت

توجھ نکردن و

ظلم و ستم

یعنی ثروت و آرامش!

آری، این است تفاوتمان!

وقتی ما می گوییم: وطن

و وقتی شما می گویید: وطن!
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(٩)

می دانم،

روزی خواھد رسید کھ خواھم مرد.

زیرا ھمچنان با دردِ معده، و 

ضعفِ دید و چشم و

فشار خون و بالا بودنِ قند خون

و البتھ تنھایی،

روز بھ روز لاغر و ضعیف می شوم.

می دانم،

روزی خواھد رسید کھ خواھم مرد.

و در آن روز، ھمراه خود

نھ درد معده 

نھ ضعف چشم

نھ فشار خون
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و نھ قند خون بالا را

بھ قبر نخواھم برد.

ھرچھ ھست و نیست،

تنھایی ست!

کھ ھمراھم، دست در دست ھم،

در قبری تنگ و تاریک،

برای ھم دردِ دل کرده و

سرگذشتمان را بازگو می کنیم!.
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(١٠)

در باغچھ بوده ای،

کھ سینھ ات، چنین عطر ریحان می دھد؟!

و لب ھایت پرطراوت

و چھره ات چنان گلستان است

و انگشتانت،

طعم انارھای ملس را گرفتھ اند!

تا بھ امروز من،

بوی بھار را چنین استشمام نکرده ام!

آری،

حتماً در باغچھ بوده ای!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(١١)

[سھ حکایت]

مادرم خدمتکار خانھ ھاست

چون باز می گردد

آستین ھایش،

پر از خرده نان است

مرا کھ تماشا می کند 

لبخند نشستھ بر لب ھایم

بھ داخل آستینش پر می گیرد.

***

پدرم، کارگر ساختمان سازی ست

ھر وقت درباره ی خانھ ای آینده اش 

حرفی می گویند

با خوشحالی گوش می دھد

چونکھ ما مستأجر ھستیم.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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***

وقتی خواھر بزرگم ازدواج کرد

خیلی خوشحال شدم

از آن رو نھ 

کھ بھ سر خانھ و زندگی خود رفتھ است!

بلکھ از شادی اینکھ 

یک شکم سیر

برنج و 

لوبیای پر از گوشت خوردم.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(١٢)

جنگ حلقھ ی نامزدی مادرم را 

از انگشت ظریفش گرفت.

پدرم را 

در قبرستان پنھات کرد.

من مدرسھ را جا گذاشتم و 

خواھرم دستش را!

جنگ ھمھ ی ما را بھ دلتنگی عادت داد

الا رئیس و رؤسا را!

پیش از جنگ و 

وقت جنگ و 

بعد از جنگ نیز

آنھا ھی می خندیدند و می گفتند:

ما خوشبختیم!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46

(١٣)

نھ از خاکش گل می روید و  

نھ انار ھای شیرین!

مردم نھ لبخند می زنند و 

نھ از خنده چیزی می دانند!

نھ بارانی در آنجا می بارد و 

نھ کودکانش لذت شیرین شیره وبرف را چشیده اند...

سرزمین عجیبی ست!

دست بر ھر گوشھ اش کھ می گذاری

نھ یک درد

کھ ھزاران درد از آن می چکد!

این خاک و 

این خلق

بھ خاک و خلق ھیچ شھری شبیھ نیست،

الا شبیھ حلبچھ!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(١۴)

تنھایی،

فقط ھفت حرف نیست!

تنھایی،

تنھایی ست...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(١۵)

تنھایی،

فراق کسی ست

کھ با میلیاردھا انسان ھا ھم

جای خالی اش پر نمی شود.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(١۶)

تنھایی مرا آموخت،

تا پاییز را مزه کنم

و برای خودم آواز بخوانم.

و غیر از تو

شکل و شمایل و

صدای ھیچکس را نشناسم.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(١٧)

اگر کھ تنھایی نبود،

نھ انتظار را می شناختم و

نھ لبخندھای تو را!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(١٨)

غیر از من،

نھ زمستان و 

نھ بھار و

نھ تابستان.

حتی پاییز ھم

ھمراه و ھمدم تنھایی نشدند.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(١٩)

من و گنجشکی با ھمیم،

او بر شاخھ ی درختی و 

من ھم زیر سایھ اش...

کودکی بازیگوش

بھ انداختن سنگی،

گنجشک را پراند.

و پاییز نیز برگ ھای درخت را ریخت

و رفتن تو ھم، سایھ ی سار مرا رنجاند...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٢٠)

تا این سن و سال

سھ بار مرگ را چشیده ام!

یکبار،

بعد از رھسپار کردم جنازه ی پدرم بھ قبرستان.

بار دیگر،

با دیدن مشقت ھای بی پایان مادرم.

و سومین مرتبھ

وقتی کھ بھ تماشای رفتنت ایستاده بودم.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٢١)

ھنوز 

بنفشھ ای نچیده بودم

کھ پاییز آمد و 

در کنارم نشست.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٢٢)

تنھایی،

فقط یک ھمراه و ھمدم نیست

بلکھ او

برادر تنی من است!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٢٣)

کاش ماه بودم،

و تو زمین من!

تا ھمھ ی عمر

بھ دورت می گشتم.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٢۴)

خواستم نامت را بر روی گلِ بنفشھ بنویسم

بر روی تنھ ی درخت

بر روی شیشھ ی پنجره ام

بر روی بالِ گنجشک ھا!

اما ھرچھ کھ تلاش کردم، نتوانستم.

کنج دلم، دنج ترین جا بود

کھ با چند حرف لطیف

نامت را در آن نوشتم.

اکنون دلم، غیر از نامِ تو،

دیگر جایی برای ھیچ چیز ندارد!.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٢۵)

من بھ این دلیل خدا را دوست ندارم

کھ بھشت دارد! 

زیرا آفرینشِ تو،

در پیشگاه من 

از بھشت باارزش تر است!.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٢۶)

در ماه ژوئن،

سیگار کشیدن را شروع کردم.

در ماه ژوئن، عاشق شدم.

سرودن شعرم را شروع کردم.

و خنده ھایت را تا ماه ژانویھ پنھان کردم.

زیرا ژانویھ ماه سردی است

و من بی خنده ھایت یخ می زنم!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٢٧)

فالگیر

بھ کف دستم نگاھی انداخت

و گفت: تو کولی ھستی!

راست می گفت،

کولی وطن ندارد!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٢٨)

کم پیش می آید،

مرگ را نچشیده باشم!

در میدانِ کار، 

وقتی کھ بیکار شدم.

در میان شادی و رقص، 

وقتی کھ غمگین بودم.

در میان بازارِ خرید، 

وقتی کھ جیبم خالی و تھی بود.

بر سرِ حقی و حقوقی کھ 

از من دریغ شده،

وقتی کھ در زندان بودم.

کم پیش می آید،

کھ مرگم را با دیده ی دل ندیده باشم.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تنھا آن اوقاتی کھ گفتم،

چونکھ یاد و خاطرم،

بھ خاطر آزادی و

بھ خاطر برابری، 

بھ پرواز درآمده است.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٢٩)

من وطنی دارم،

کھ در این وطن

بھ قورباغھ ای غمگین،

بھ برگی خزان زده و زرد،

بھ گنجشکی ناتوان،

بھ کفشدوزکی آواره،

بھ رودخانھ ای خشک شده،

بیشتر شبیھ ھستم، 

تا بھ آدمی!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٣٠)

در طلب دیدار تو،

در ھر کجا، گلی کاشتم.

حالا دیگر،

شھر، باغی بزرگ شده است،

یک باغ بزرگ!

و من، ھمچنان گل می کارم!.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٣١)

تو، مرا بھ تنھایی عادت دادی.

و من ھم، بھار را بھ پاییز!

از زمانی کھ تو ھستی،

من تنھایم.

و از زمانی کھ من ھستم،

بھار، پاییز است!.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٣٢)

ھمھ چیز را فراموش کرده ام!

ھمھ چیز را،

من ھمھ چیز را از یاد برده ام!

لیکن،

حالم بسیار خوب است،

چرا کھ ھنوز ھم 

تو را بھ یاد دارم!.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٣٣)

صبحانھ ی من

یک فنجان چای شیرین و

تکھ ای نان و 

و تماشای عکس توست،

کھ بر دیوار خانھ ام آویختھ شده

ھمانی کھ مرا، 

تاج پادشاھی بخشیده است!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

68

(٣۴)

ما را از جھنم، می ترسانند

گویی،

کھ ما در بھشت زندگی می کنیم!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٣۵)

قعر دوزخ است

جای پاھایت

در قلب من!

وقتی کھ می رفتی...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٣۶)

خورشید را

خوابی سنگین در بر گرفتھ است!

تا صبح بخیر بھ ھم نگوییم

او از خواب بر نمی خیزد.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٣٧)

پیش از طلوع ماه

تو طلوع کن!

تا کھ ماه ادعا نکند

تابش او نباشد

شب روشن نمی گردد.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٣٨)

بسیار دنبالت گشتم،

در اعماق زمین و

در سقف آسمان!

بسیار بسیار بھ جستجویت بودم

سرانجام فھمیدم کھ

درون قلبم پناه گرفتھ ای

وقتی کھ پی برده بودی

قلبم آخرین پناه آرامش توست.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٣٩)

چون عاشق شوی

گربھ ھم ھمراھت می شود!

تنھا،

عشاق و گربھ ھا می فھمند

تنھایی،

آخرین مسیر بھ سوی مرگ است.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۴٠)

ھنوز دلخوشم 

کھ فصل پاییز ھست!

وگرنھ غم نداشتنت را

بھ چھ کسی می گفتم.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۴١)

چھ دیدنی ست 

حلبچھ!

دور باشی از او،

می سوزی و 

نزدیکش باشی،

ققنوست خواھد کرد.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۴٢)

زمستان رفت و بھار آمد

بھار رفت و تابستان آمد

تابستان رفت و پاییز آمد

امیدوار بود کھ تو اینجا باشی،

حالا چھ بھ پاییز بگویم؟!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۴٣)

تنھایی

برای فصل پاییز،

و من-

برگ ھا را باقی گذاشتھ  است.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78

(۴۴)

زمستان،

تمام تنھایی ام را

بھ بھار سپرد!

بھار بھ تابستان بخشید!

تابستان ھم بھ دست پاییز داد!

اکنون من و تنھایی با ھم

از رفتن تو

برای پاییز می گوییم.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۴۵)

میان ھمھ ی رنگ ھا

یک رنگ زیبا ھست-

سیاه!

شبیھ رنگ موھای تو...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۴۶)

ھمسرم، در طلب رفتن بھ آلمان است و

پسر بزرگم، پرتغال

و دختر کوچکم، انگلستان!

منم با خودم می اندیشم

اگر کھ وطنی داشتم

اکنون آنجا بودم.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۴٧)

وقتی کھ از مادر زاده شدم

چنین می پنداشتم

کھ زمین، بھشت است!

ولی تبدیلش کردند بھ جھنم...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

82

(۴٨)

پنھانی سیگار می کشم 

پارک می روم و 

گاه و بی گاه ھم پیکی می زنم!

آری،

اما آشکارا

خیلی آشکار

آواز می خوانم و 

فریاد می زنم کھ تو را دوست دارم!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

83

(۴٩)

تفاوت شاعر و مجنون

فقط این است کھ

شاعر عاشق است 

و مجنون عاشق بوده...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84

(۵٠)

مردی را می شناسم

کھ از صبح تا شب 

بھ خدا لابھ می کند

کھ تو دربدر و آواره شوی!

می دانی کھ آن مرد کیست؟!

- منم!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

85

(۵١)

نفت، برای آنھا و 

پرچم برای ما!

ویلا و عمارت و آپارتمان برای آنھا و

سھم ما ھم گورستان!

این است حقوق برابر ملت و 

دوست داشتن وطن!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

86

(۵٢)

تو می روی و باران می بارد

باران می بارد و 

             می بارد و 

                  می بارد و 

من آب می شوم.

تو ھم تبدیل می شوی بھ گام پشت گام...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۵٣)

زندان،

ھمین وطن من است!

بھ این کوچکی...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88

(۵۴)

تو با پیراھن قرمزت،

شبیھ بھار ھستی،

با آن ھمھ رنگ و لونش...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

89

(۵۵)

شب، سیاه ھست و

پاییز، زرد و

رخسار تو بھاران...

دل من 

باغچھ ای است 

پر از آلالھ!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

90

(۵۶)

کھ عاشق شدی

شاعر می شوی!

چون شاعر شدی،

می فھمی کھ مزه ی پاییز

چھ اندازه شیرین است...

شیرین شیرین،

چنان مزه ی بوسھ ھای زنی عاشق!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۵٧)

عاشق تو شدم و 

شاعر شدم!

شاعر کھ شدم،

ھمراه با پاییز ماندم...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۵٨)

-: بھ نظرت از چھ وقت،

طعم گیلاس شیرین بوده؟!

-: بھ یاد دارم

از آن زمان کھ

من و تو بھ ھمدیگر گفتیم

- دوستت دارم!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۵٩)

این تنھایی،

بھار و 

تابستان و

زمستان را فراری می داد

اگر پاییز نبود!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۶٠)

در تحمل رنج فراقت

فقط پاییز کافی نیست!

باید زمستان و 

بھار و تابستان ھم

تنھایی را درک کنند...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۶١)

گندم،

عطر دست ھای مادرم را دارد و 

ماه ھم،

خنده ی لب ھای تو...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۶٢)

تو باران را دیده ای

کھ عریان می شود،

و چنان چشمان خرچنگ؟!

تو برف را دیده ای 

کھ فریاد می شود

ھزاران دانھ؟!

مرا چھ؟!

کھ تنھا می شوم،

ھم برف می شوم و ھم باران!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۶٣)

اشکال مرگ متنوع شده اند!

مرگ بر اثر عدم دریافت حقوق و مستمری

مرگ بر اثر دویدن برای گرفتن پیتی نفت و کپسولی گاز

مرگ بر اثر گشتن بھ دنبال کار و نان

مرگ بر اثر گلولھ 

مرگ بر اثر سرطان

آری، مرگ اشکال مختلفی دارد

غیر از یک شکل مرگ،

کھ دیگر منسوخ شده است-

مرگ در بستر...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۶۴)

بھار،

سھ ماه است و 

ولی

پاییز، یک عمر...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(۶۵)

شھر را

کھ پستچی نباشد،

سود و فایده ی

آدرس و نشانی در چیست؟!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100

(۶۶)

ماه سوم سال

سی و یک روز است

ھزار و یک رنگ بھ خود می بیند

ھزار رنگ سیاه و

یک رنگ سپید شاد.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101

(۶٧)

بیمار و بد حال و رنگ پریده،

چشمانش بی سو و

نفس ھایش تنگ آمده است.

گیسوانش سپید سپید و 

درمانده از دست بزرگ و کوچک.

وقتی از او پرسیدم کھ نامت چیست؟

جواب داد: وطن!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

102

(۶٨)

از بھشت برایت نمی گویم

از یک سرزمین می گویم،

وطن من!

نھ زندان دارد و زبالھ دان

نھ گدایی در کوچھ ھایش پرسھ می زند

و نھ گرسنھ ای در آن پیدا

و نھ بیکاره ای!

بگویی نان، ھست!

بگویی کار، ھست!

خاکش آراستھ

خورشیدش پر نور

پر از باغ و باغچھ  و گلستان

وطن من شبیھ وطن است،

نھ چنان آن زندانی 

کھ نامش را گذاشتھ ای وطن!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

103

(۶٩)

درباره ی بھاران

داستان ھای زیادی شنیده ام...

آه! خداوندا!

چھ می شد بجای شنیدن

من ھم بھار را می دیدم؟!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

104

(٧٠)

معلم جغرافیا پرسید:

- باران چگونھ شکل می گیرد؟

ھم کلاسی ھایم ھرکدام جوابی دادند.

من ھم گفتم:

- از اشک ھای مادرم!

وقتی کھ پدرم دلش را می شکند...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

105

(٧١)

دلم بھ بھار خوش شد

این خصلت عشاق است.

پاییز را 

بھ بھار گره می زنند...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

106

(٧٢)

از گرسنھ ای پرسیدم:

- درباره ی نان چھ حرفی داری؟

گفت: بگو آزادی!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

107

(٧٣)

برف ھم

سنگ دل است!

رد قدم ھایت را

پاک می کند.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

108

(٧۴)

تمام تنھایی ھایم را 

جمع کھ کردم

سرانجام

پاییز شدند.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

109

(٧۵)

شبیھ بھاری!

ھمھ چیز بھ تو می آید

الا رفتن...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110

(٧۶)

چقدر مھربان است پاییز!

ھر کجا کھ بروم،

دستم را می گیرد

و نزد خود باز می گرداند...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111

(٧٧)

بھار آمد و من جستجو کردم

کھ زیباترین گل را بیابم

سرانجام

تو را دیدم!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

112

(٧٨)

بسیاری،

از زیبایی این شھر سخن می رانند.

ولی من توجھ  ای بھ این حرف ھا نمی کنم

شھری کھ 

تو در آن نباشی و 

بگویند زیباست؟!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

113

(٧٩)

از معشوقھ ام پرسیدم:

کدام یک از ما را دوست داری؟!

من یا باران!

گفت: تو را!

گفتم: پس جنگل؟

گفت: تو را!

گفتم: از میان انار سرخ و من؟

گفت: تو را!

گفتم: اگر شب باشد و یا کھ عصرگاھی خنک؟

گفت: تو را!

گفتم: من یا نان؟

گفت: تو را!

گفتم: من یا خدا؟



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114

گفت: خدا را!

گفتم: چرا؟!

گفت: از آن رو کھ تو را آفرید!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

115

(٨٠)

ھرگاه تو را بھ یاد می آوردم،

درختی می کاشتم...

تا اینکھ شھر-

باغی پر از درخت شد.



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116

(٨١)

ھر چیزی بھ فصل و موعود خود

باران،

بھار،

خزان برگ ھا و

لاس ھا! سرخ شدن گی

فقط،

آمدن تو نھ!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٨٢)

از برای،

گل ھای پیراھنت

باغبان شدم!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(٨٣)

کفش ھایم نھ!

ھر دو پایم جا ماندند!

حد دلشکستگی چنین است...



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119

(٨۴)

پرسیدی از من:

- چھ آوازی را بلدی؟

با خودم گفتم:

- خدایا چرا آوازه خوانم نکردی؟!



 تنھایی ھفت حرف ندارد!------------------------------------------ابراھیم اورامانی  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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(٨۵)

وقتی کھ می گویی:

- شبیھ رودخانھ ام!

دلم می لرزد...

رودخانھ،

کارش رفتن است، رفتن!
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پاییز،

اگر زیبایی برایش مانده باشد

تنھا تویی...
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در چشمان چھ زیبایی و 

در قلبم،

چھ شیرین...
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(٨٨)

از پنجره می نگرم

تو کھ می روی،

پاییز با عجلھ می آید!
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(٨٩)

مستی، بھ من می آید،

وقتی کھ 

پیراھن شرابی  رنگت را 

می پوشی!
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(٩٠)

چشمانم شبیھ چشمانم توست،

قلبم، چون قلبت،

نفس ھایم چون نفس ھایت،

حرف زدنم،

پلک زدنم،

خندیدنم،

تا آنجا کھ من را، تو می پندارند.
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